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چکیده
 ایـن مقالـه بـا اسـتفاده از مفهـوم تبییـن مصـرح در روش »تحلیـل گفتمـان انتقـادی« نورمـن 
فـرکلاف، بـه دنبـال توضیـح رابطـه ی دوسـویه میـان شـش عنصـر جریـان سـوم میانه رو بـا طبقه 
متوسـط جدیـد )شـهری( در دوره ی پـس از انقـلاب اسـلامی ایـران اسـت. در ایـن راسـتا، ابتدا 
تصویـری کلـی از عناصـر شـش گانه ی جریـان مزبـور ترسـیم و سـپس رابطـه ی ایـن عناصـر بـا 
طبقـه ی متوسـط جدیدتحلیـل خواهد شـد. سـؤال اصلی این اسـت کـه رابطه ی میان ایـن جریان 
و آن طبقـه هنجـاری )بازتولیـدی( اسـت یـا خلاقانـه )تـلاش بـرای تغییـر(؟ بررسـی ها نشـان 
می دهنـد کـه ایـن رابطـه همزمـان هنجـاری و خلاقانـه بـوده اسـت؛ یعنـی از یک سـو، می تـوان 
جریـان سـوم میانـه رو را بخشـی از مبـارزه ی طبقاتی طبقه ی متوسـط جدیـد به حسـاب آورد و از 
سـوی دیگـر، ایـن جریان ظرفیـت نمایندگی همـه ی خواسـته های آن طبقـه را از خود بـروز نداده 
و بـه دنبـال ایجـاد تغییـر در آن بـوده اسـت. طبقـه ی متوسـط جدیـد نیـز از متغیرهـای تأثیرگـذار 
بـر پیدایـش و تغییـرات گفتمـان ایـن جریـان بـوده و توانسـته اسـت گفتمـان جریـان مزبـور را به 

ایده آل هـای خـود نزدیک تـر سـازد.
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AStudyoftheRelationshipbetweentheNewMiddleClassandtheModer-
ateThirdCurrentinPost-IslamicRevolutionaryIran
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Abstract
This article has used the concept of explanation specified in Fairclough’s dis-

course analysis method to explain the mutual relationship between the New Middle 
Class and the Moderate Third Current in post Islamic revolutionary in Iran. For this 
purpose, first, we will draw up overall picture of the six elements of that current and 
then will analyze the relationship of these elements with the new middle class. So 
the normative )reproduction( or creative )trying to change( relation between these 
two variables will be the main question. Investigations show that the relationship 
between these elements and that class have been both normative and creative. That 
means the moderate third current can be considered as a part of the class struggle 
of the new middle class and also this current has not been able to represent all the 
wishes of that class and followed to change it. The new middle class has also been 
influential on the emergence and changes in the discourse of this current and it has 
been able to bring the discourse closer to its own ideals.

Keywords: Moderate Third Current, New Middle Class, Critical Discourse 
Analysis, Explanation, Normative and Creative Relationship.
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مقدمه
مسـئله ی اصلـی ایـن مقاله پی بـردن به این نکته اسـت که نقش طبقه ی متوسـط جدیـد در پیدایش 
و تحـولات جریـان سـوم میانـه رو چه بـوده و متقابلًا تأثیـرات جریان سـوم میانه رو بر طبقه ی متوسـط 
جدیـد، بازتولیـدی )هنجـاری( بـوده یـا در جهـت تغییـر آن )خلاقانه( تلاش داشـته اسـت؟ طبقه ی 
متوسـط را به دو دسـته ی سـنتی و جدید )شـهری( تقسـیم می کنند. بخش سـنتی طبقه ی متوسـط در 
ایـران را می تـوان »محصول تحولات قدیمی تر جامعه در زمینه هایی نظیر مالکیت، ارث و دسـت یابی 
بـه عناصر قدرت سیاسـی« دانسـت که اقشـاری همچـون بازاریان، مالـکان و برخی از شـاهزادگان از 
اعضـای آن بودنـد. امـا بخش مـدرن این طبقه، ریشـه در تحولات دولـت مدرن و مدرنیزاسـیون دارد. 
ایـن اقدامـات که از زمان رضاشـاه آغاز و به گسـترش شهرنشـینی، ارتباطات، دولت، دیوان سـالاری و 
ارتـش منجر شـد )فـوزی و رمضانـی، 1388: 15-14(، طبقه ی متوسـط جدید1 را بـه مهم ترین طبقه 
در ایـران تبدیـل کـرد )ازغنـدی، 1387: 138-135(؛ به طوری کـه در سـال 1375 قشـرهای طبقـه ی 
متوسـط جدید سـهمی رو به تصاعد در کل شـاغلان کشـور داشت و نسـبت آن از 6/9 درصد در سال 
1335 به 26/4 درصد رسـید و بیش از سـه و نیم برابر شـد. حجم این طبقه 26 درصد کل جامعه در 
سـال 1376 بـرآورد شـده اسـت )بحرانـی، 1395:  151(. همچنین با وجود آن که سـهم کلی طبقه ی 
متوسـط از جمعیـت شـاغلین کشـور طـی این بـازه ی زمانـی ثابـت مانده بود، سـهم بخش سـنتی از 
8۶/8 درصـد کل شـاغلان ایـن طبقـه بـه ۴9/۴ تقلیل یافت و برعکس سـهم بخش جدیـد این طبقه 

از 13/۲ درصـد بـه ۵۰/۶ افزایش یافت )بحرانـی، 139۵: 1۵8(.
 ]بخـش مدرن[ این طبقه از آغاز محمل ایدئولوژی های لیبرالیسـم، سکیولاریسـم و مدرنیسـم بوده 
اسـت )بشـیریه، 1381: 24(. در سـال های 1342 تا 1357 گرایش به سـنت و مذهب در بین اعضای 
ایـن طبقـه افزایش یافت )بشـیریه، 1381: 25(؛ بنابراین، در فرآیند انقلاب اسـلامی برخی از اعضای 
ایـن طبقـه »طرفـدار گفتمان دموکراسـی- از نـوع مذهبی لائیـک– بودند، اما شـماری از آنـان، به ویژه 
جوانان و دانشـجویان، از گفتمان سوسیالیسـم– بیشـتر با مشـی مبارزه ی مسـلحانه– پیـروی می کردند 
)بحرانـی، 1395: 272( و خواسـته های قبلـی خـود، نظیـر مخالفـت بـا طبقـه ی سـنتی و به ویـژه 
روحانیـون را کنـار گذاشـته و استعمارسـتیزی و اسـلام گرایی را در آرمان های خود پررنـگ کردند و در 
دهـه ی 1370 خواسـته هایی نظیـر »اصـلاح دینی، جامعه ی مدنی، دموکراسـی، توسـعه ی سیاسـی، 
حقوق بشـر، صلح و مخالفت با روحانیـون« )بشـیریه، 1380: 137- 135(، به دقایق اصلی گفتمان 

ایـن طبقه تبدیل شـدند.
جریـان »عبـارت اسـت از تشـکل، جمعیت و گـروه اجتماعی معینی که عـلاوه بر مبانـی فکری، از 
نوعـی رفتـار ویـژه ی اجتماعـی برخـوردار اسـت« )خسـروپناه، 1389: 20(. بر مبنای ایـن تعریف، 
پرداختـن بـه یـک جریـان مسـتلزم توجـه بـه همـه ی عناصـر آن، شـامل افـراد، اندیشـه ها، رفتارهـا و 
تشـکل ها اسـت؛ بنابرایـن، جـدا کردن تشـکل های جریـان سـوم و تأمـل در آن به معنای توجـه کردن 
بـه بخشـی از ایـن جریان بوده و چنین گزینشـی در راسـتای تحدید موضـوع و پرهیـز از تصدیع انجام 
شـده اسـت. در سـال های اولیـه ی پـس از انقـلاب، بسـیاری از گروه هـا رقبـای خـود را بـا برچسـب 
چـپ و راسـت از میـدان بـه در کرده، خـود در موضع جریان سـوم قـرار می گرفتند. بـه لحاظ منطقی، 
»جریـان سـوم« بـه وضعیتی اشـاره دارد که افـراد و گروه هایی تـلاش دارند تا بـا انتقـاد از دو »جریان« 
دیگـر کـه معمـولًا در تقابل با یکدیگر تعریف شـده اند و نوعـی دوانگاری متضاد2 را شـکل می دهند، 
راهـی جدیـد را جسـتجو و سـوژه ی جمعـی نوینـی را خلـق کنند. ایـن اتفـاق در هر شـرایط و مقطع 
تاریخـی امـکان وقـوع دارد. در ایـران پس از مشـروطه، در اثر مواجهه بـا تمدن جدیـد، آرام آرام دو نوع 

1 . برای مطالعه ی بیشتر پیرامون طبقه متوسط جدید مراجعه شود به: میلز و ژاکوبی )۲۰۰۲(؛ میلز )13۵۵(.
2 . binary opposition

98| تاریخ انتشار:دی98
شماره ۲ )پیاپی۶۰(،زمستان 

سیاسی و بین المللی، دوره11، 
ت های 

فصلنامه رهیاف
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تفکـر در میـان نخبـگان جامعـه بـه وجـود آمد که هـر دو بـه دنبـال تعریفی از نسـبت ایرانی بـا تمدن 
جدیـد بودنـد. در یک سـو، افرادی کـه دنبالـه روی کامل از تجربـه ی جوامـع اروپایـی را راه برون رفت 
از بن بسـت »عقب ماندگـی« ایـران می دانسـتند و در سـوی دیگـر، افرادی کـه حضور تمـدن جدید را 
ویران گـر و بنیان کـن می دیدنـد و در مقابـل آن صف آرایـی کردنـد. امـا در ایـن میـان، افـراد و افکاری 
نیـز بودنـد که ایـن دوگانـه را برنتافته، مسـیری متفاوت را جسـتجو می کردند. بـا تسـامح، آن دوگانه را 
می تـوان اولیـن جریان هـای چپ و راسـت ایران معاصر نامیـد و افرادی را کـه به دنبال آشـتی دادن این 
دوگانـه یـا فراتـر رفتـن از آن بودند، جریان سـوم نامیـد. همان گونه که مدلـول چپ و راسـت در تاریخ 
معاصـر ایـران ثابـت نمانـد و در هر برهه ای شـکل و محتـوای جدیدی بـه خود گرفت، مثـلًا در قالب 
دوگانه هایی نظیر سوسیالیسـتی/ غیرسوسیالیسـتی بازنمایی شد، جریان سـوم نیز مدلول های متفاوتی 
بـه خـود دیـده اسـت. با وجود ایـن، با مبنا قـرار دادن همـان چیزی که به عنوان چپ و راسـت مشـهور 
شـده اسـت، می توان بـه بررسـی و مطالعه ی جریان سـوم پرداخـت. بنابراین، »جریان سـوم« شـامل 
طیفـی از دیدگاه هـا، افـراد، احـزاب، سـازمان ها، گروه هـا و تشـکل های متنـوع و مختلـف اسـت کـه 
منتقـد حاکمیـت دو جنـاح چپ و راسـت در ایران هسـتند )دارابـی،1390: 387(. این جریـان در دو 
شـکل »میانه رو« و »رادیکال« ظهور کرده اسـت. در سـالیان ابتدایی بعد از پیـروزی انقلاب، »جریان 
مکتبی« )حزب جمهوری اسـلامی، جامعه ی روحانیت مبارز، سـازمان مجاهدین انقلاب اسـلامی 
و سـایر تشـکل های هم سـو( و »چپ هـای مسلمان«)سـازمان مجاهدین خلق، جمعیت مسـلمانان 
مبـارز، جامـا( را باید نماد طیف رادیـکال و »نهضت آزادی« را نماد طیف میانه رو آن دانسـت. اتصاف 
صفـت میانـه رو بـه بخشـی از این جریـان ناشـی از قـرار گرفتـن در میانـه ی دو جریان دیگـر با هدف 
تعدیـل هـر دو، در عیـن به رسـمیت شـناختن آن ها )بـا منطق هم ایـن و هـم آن( و منظـور از رادیکال 
بـودن، بـه رسـمیت نشـناختن دوگانه ی چپ و راسـت و طرد هـر دو به امیـد و با هدف سـاختن راهی 
کامـلًا جدیـد )بـا منطـق نه ایـن و نه آن( اسـت؛ بنابراین، هم قید سـوم و هـم قید میانه رو در نسـبت با 

دو جریـان چـپ و راسـت تعریف شـده و از ارزش گذاری هـای رایج به دور اسـت.
جدول شماره ی 1. مقایسه ی دو گونه جریان سوم پس از انقلاب اسلامی بر مبنای روش تحلیل گفتمان فرکلاف

یانسوممیانهرو یانسومرادیکالجر جر

ارزش های تجربی 
)اعتقادات نسبت به 

جهان اجتماعی(

ثبات، آرامش، برنامه ریزی و سازندگی؛ جهانی آرام، 
به دور از کشمکش و افراط؛ تصویری شفاف از جهان 

اجتماعی
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)روابط اجتماعی(
همبستگی با توده ی مردمهمبستگی کمتر با مردم

ارزش های بیانی 
)هویت اجتماعی(

وحدت، همکاری، همبستگی، ائتلاف و هویت 
پیوندی

انقلاب، خلق، جهاد 
مسلحانه؛ انسان مکتبی 

تکلیف محور
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جمهوریت / اسلامیت؛ تعهد / تخصص؛ آرمان گرایی 
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قدرت؛ انتخابات
فرآیندهای 

اجتماعی مؤثر
شکاف های اجتماعی به ویژه فرآیند مبارزاتی لایه های 

بالایی طبقه متوسط جدید
فرآیند مبارزاتی لایه های 
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طبقه ی پایین جامعه
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1.پیشینهیپژوهش
گرچـه در ایـران پژوهش هایـی در مـورد نقـش طبقـه ی متوسـط جدیـد، ماننـد پژوهش هـای 
صـورت گرفته از سـوی بحرانـی )1388(؛ مسـعودنیا و محمدی فـر )1390(؛ عراقـی )1386(؛ 
)1395(؛  خویـی  )1394(؛  دارابـی  )1391(؛  آقااحمـدی  و  نوابخـش  )13۷۷(؛  عیوضـی 
آب نیکـی )1396(؛ ابراهیمـی )1376(، بشـیریه )1381( وجـود دارد و نیـز پژوهش هایـی نظیـر 
دارابـی )1390(، شـادلو )138۶( و صادقـی و همـکاران )1381( به بررسـی جریان سـوم اهتمام 
داشـته اند، تاکنـون رابطـه ی متقابـل طبقه ی متوسـط جدید و جریان های سیاسـی در ایـران بعد از 

انقـلاب بـا توسـل بـه روش تحلیـل گفتمان انتقـادی1 مورد بررسـی قـرار نگرفته اسـت.

2.چارچوبنظری
روش مـورد اسـتفاده در ایـن مقالـه، روش تحلیـل گفتمـان انتقـادی نورمـن فـرکلاف2 اسـت. 
فـرکلاف گفتمـان را به مثابـه کـردار اجتماعـی در نظـر می گیـرد )آقـاگل زاده و همـکاران، 1386: 
52-40(. ایـن رویکـرد متن محـور، بـا وجـود اهمیتـی کـه بـه متـن و ویژگی هـای صـوری آن 
می دهـد، بـه روابـط متـن بـا سـاختارها و فرآیندهـای اجتماعـی نیزتوجـه ویـژه ای دارد. مـدل 

فـرکلاف شـامل سـه سـطح توصیـف، تفسـیر و تبییـن اسـت.

)Fairclough, 2001: 25( 

در توصیـف، ویژگی هـای صـوری متـن مـورد توجه قـرار می گیـرد، تفسـیر بیان گر فرآینـد تولید 
و تفسـیر گفتمـان اسـت و تبییـن رابطـه ی میـان گفتمـان و فرآیندهـا و سـاختارهای اجتماعـی را 
بررسـی می کنـد. تبییـن مسـتلزم فراتـر رفتـن از محدوده هـای متون و توجـه به سـاختارهای کلان 
اجتماعـی )کـه غیرگفتمانی اند( اسـت و تأثیـرات متقابل گفتمان و سـاختار و یـا فرآیندهای کلان 
را مـورد تحلیـل قـرار می دهـد )Fairclough, 2001: 129(. تبیین رابطه ی میـان تعامل و زمینه ی 
اجتماعـی اسـت )Fairclough, 2001: 26( و به شـالوده ی اجتماعی و تغییـرات دانش زمینه ای3 
و البتـه بازتولیـد آن در جریـان کنـش گفتمانـی می پـردازد )فـرکلاف، 1379: 245(. فـرکلاف با 
توصیـف گفتمـان به عنـوان کنشـی اجتماعـی نشـان می دهد کـه چگونـه سـاختارهای اجتماعی، 
گفتمـان را تعیـن می بخشـند و گفتمان هـا در بازتولیـد یـا تغییـر آن سـاختارها چه تأثیراتـی دارند. 
دانـش زمینـه ای، واسـطه ی تعیّن اجتماعی و این تأثیرات اسـت؛ سـاختارهای اجتماعـی به دانش 

1 . Critical Discourse Analysis )CDA(
2 . Norman Fairclough
3 . background knowledge
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گفتمان هاسـت.  شـکل دهنده ی  خـود،  به نوبـه ی  زمینـه ای  دانـش  و  می دهنـد  شـکل  زمینـه ای 
گفتمان هـا نیـز بـا حفـظ یـا تغییـر ایـن دانـش زمینـه ای بـر سـاختارها تأثیـر مي گذارنـد. دانـش 
زمینـه ای یعنـی گزاره هـای ایدئولوژیکـی کـه از منشـأ اجتماعـی و یا منافـع طبقاتی خود گسسـته 
و بـه شـکل گزاره هـای عقـل سـلیمی نمـود یافته انـد )Fairclough, 2001: 38(؛ بنابرایـن، »نوع 
 Fairclough, 2001: ارتبـاط متـن و سـاختارهای اجتماعـی، رابطـه ای غیرمسـتقیم اسـت« ) 
214(. بـرای ایـن منظـور، بایـد بـه ایـن پرسـش پاسـخ داد کـه متـن مـورد بررسـی »بـه کـدام 
فرآیندهـای اجتماعـی تعلـق دارد و از حیث ایدئولوژیـک چگونه تعیّن می پذیـرد و متقابلًا چگونه 

.)Fairclough, 2001: 192  ( می کنـد؟«  تعییـن 
از نظـر فـرکلاف، دو نـوع رابطـه می توانـد میـان متـن و دانـش زمینـه ای برقـرار شـود: نخسـت 
این کـه تولیدکننـده ی متـن رابطـه ای هنجـاری1 با دانـش زمینـه ای دارد؛ بدیـن معنا کـه او بر طبق 
دانـش زمینـه ای و به شـکلی مسـتقیم عمـل می کنـد. دوم این که تولیدکننـده رابطـه ای »خلاق« با 
دانـش زمینـه ای دارد؛ یعنـی از دانـش زمینـه ای اسـتفاده می کند، اجـزای آن را به شـکلی خلاق با 

.)Fairclough, 2001: 165( یکدیگـر ترکیـب می کنـد و در نتیجـه آن را تغییـر می دهـد

)Fairclough, 2001: 164( تبیین
)بـا توجـه بـه این کـه طبقـه ی اجتماعـی بخشـی از فرآینـد و سـاختار کلان اجتماعـی اسـت، 

بررسـی فرآیندهـای نهـادی و عوامـل تعیین کننـده ی موقعیتـی ضرورتـی نـدارد(.

یانسوممیانهرووتبیینرابطهیآنباطبقهیمتوسطجدید 3.صورتبندیجر
طبقـه ی متوسـط نقـش مهمـی در فرآینـد انقـلاب اسـلامی و تحـولات پـس از آن، از جمله در 
شـکل گیری جریان هـای سیاسـی بعـد از انقـلاب که به طـور کلی می توان آن ها را در سـه دسـته ی 
کلـی جریـان راسـت، جریـان چـپ و جریـان سـوم جـای داد، ایفا کـرده اسـت. به منظـور تحقق 
اهـداف ایـن مقالـه، 6 عنصـر جریـان سـوم میانـه رو، مـورد تحلیل قـرار گرفته انـد کـه عبارت اند 
از: نهضـت آزادی، حـزب کارگـزاران سـازندگی، جمعیـت دفـاع از ارزش های انقلاب اسـلامی، 

حـزب اعتـدال و توسـعه، حزب توسـعه و عدالـت و جریـان اعتدال.

3-1.نهضتآزادی
برخـی دولـت موقـت را اولیـن »نماینـده ی طبقه ی متوسـط جدیـد« در درون حاکمیـت پس از 
انقـلاب دانسـته اند که به تدریج توسـط »طبقه ی متوسـط سـنتی و طبقـات پاییـن اجتماعی« کنار 
زده شـد )عراقـی، 1386: 44(. نهضـت آزادی بـا قرار گرفتـن در موضعی میـان »جریان مکتبی« 
و »جریـان چـپ اسـلامی« و تـلاش برای آشـتی دادن آن هـا در عین انتقـاد به هـر دو، اولین نمود 
جریـان سـوم میانـه رو در تاریـخ پـس از انقلاب اسـت. تشـکیل نهضـت آزادی در دهـه ی 1340 
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نیـز متأثـر از طبقه ی متوسـط جدیـد تکوین یافته در دوران پهلـوی اول و دوم بود )بشـیریه، 1381: 
25(. به منظـور تحلیـل رابطـه ی نهضـت آزادی و طبقـه ی متوسـط جدیـد، بیانیـه ی مـورخ 27 
خردادمـاه 1358 بـا عنـوان »تحلیلـی از شـرایط امروزی انقلاب اسـلامی ایـران و نقـد نیروهای 

درون انقـلاب« و چنـد متـن دیگـر انتخاب شـده اند.
در دوران انقـلاب »مشـارکت جویی، اسـتبداد و استعمارسـتیزی )اسـتقلال طلبی(، نگرانـی از 
بازگشـت عناصـر حکومت قبل، سـرعت عمل در انجـام کارها، تغییرات سـریع و بنیـادی، آزادی 
و اعتقـاد بـه نقـش اجتماعی و سیاسـی دین اسـلام«، به بخشـی از دانش زمینه ای تبدیل شـده بود 
کـه بسـیاری از گروه هـا و نیروهای اجتماعی و سیاسـی، آن هـا را همچون گزاره های عقل سـلیمی 
بـاور داشـتند. نهضـت آزادی در آن دوران تحـت تأثیر فضـای انقلابی، آرمان جامعـه ی بی طبقه ی 
توحیـدی را در سـر می پرورانـد و بـه همیـن علت، نـگاه مثبتـی به طبقـات اجتماعی نداشـت. از 
نظـر آن هـا، انقـلاب ایـران »بیـش از آن که جنبـه ی طبقاتی داشـته یـا از جانب گروه خاصـی اداره 
گردد، جنبه ی مردمی و عمومی و ارزشـی دارد«)نهضـت آزادی، روزنامه ی میزان: 1358/3/28(. 
بنابرایـن، در ایـن متـن بـا وجود اشـاره به طبقه ی متوسـطی که »توسـط حکومت پهلـوی به وجود 
آمـد، امـا جذب آن حکومت نشـد«، نوعـی تناقض وجـود دارد. در همین رابطه، بـازرگان درمورد 
ترکیـب شـرکت کنندگان در تظاهـرات منجـر بـه انقـلاب می گویـد کـه »اکثریـت با افـراد طبقه ی 
متوسـط شـهری، مخصوصـاً جوانـان دانشـجو و دانش آمـوز بود«)بـازرگان، 1389: 266(. از 
سـویی، ایـن بیانیـه حکایـت از نزدیکی نهضـت با بسـیاری از خواسـته های طبقه متوسـط جدید 
کید بر آزادی، دموکراسـی و شـورا از سـوی نهضت آزادی پاسـخی بود به مشـارکت جویی  دارد. تأ
طبقـه ی متوسـط جدیـد. اصرار بـر »جمهـوری دموکراتیـک اسـلامی« )خواجه سـروی، 1394: 
203( به جـای جمهـوری اسـلامی و حکومـت اسـلامی به عنـوان شـکل حکومـت، مخالفـت 
بـا ولایـت فقیـه »به عنـوان نوعـی حاکمیـت و سرپرسـتی بلارقیـب« و تنهـا پذیـرش آن »در حـد 
نظـارت مکتبـی اسلام شناسـان واقعـی بـر قانـون و مقـررات« )سـحابی، روزنامـه ی اطلاعـات، 
1358/6/28(، از ایـن دغدغـه نشـأت گرفته اسـت. مهدی بـازرگان »مبارزه ی توأم بـا احتیاط در 
قالـب قانـون و بـه تعبیـری گام به گام )سـنگر به سـنگر( جهـت تحدید اسـتبداد و حرکت به سـوی 
جامعـه ای قانون منـد، آزاد و مردم سـالار« را تجویـز کرده اسـت )افروغ و صالحـی، 1381: 70(.

ایـن تشـکل در مـواردی نیز بـا دانش زمینـه ای پیش گفته، خلاقانـه1 رفتار کرده اسـت و نمی توان 
کیـد نهضـت آزادی بر سیاسـت گام به گام یـا به قول  میـان آن هـا همبسـتگی کاملـی برقـرار کرد. تأ
بـازرگان »سـنگر بـه سـنگر« )بـازرگان، 1391: 49(، مبتنـی بـر گفتمـان تغییـرات تدریجـی یـا 
رفرمیسـتی بـود کـه بـا تغییـرات رادیـکال تناقض داشـت. بـرای توجیه ایـن موضع، آن هـا انقلاب 
را دارای دو مرحلـه یـا فـاز می دانسـتند: در فـاز منفـی به صـورت تخریبـی و احیانـاً انفجـاری و 
بـا سـرعت عمـل می کنـد، امـا »مرحلـه ی مثبت یـا سـازنده ی انقـلاب مثل هـر تحـول و تکامل 
انسـانی و اجتماعـی و مطابـق الگـوی طبیعـت و خلقـت، راه صحیحـی غیـر از تدریـج اصولـی 
نـدارد« )بـازرگان، 1391: 49(. نهضـت آزادی برخـلاف جامعـه ی انقلابـی آن روز کـه تغییرات 
بنیـادی دانـش زمینـه ای آن بـود، تغییـرات تدریجـی را به عنـوان گـزاره ای عقـل سـلیمی مطـرح 
می سـازد. تکیـه بـر قانون منـدی و حکومت قانـون نیز مطلـوب بخـش جوان تر و کمتـر برخوردار 
طبقـه ی متوسـط جدیـد نبـود. به ویـژه این کـه قوانیـن آن روز جامعـه از حکومـت قبـل بـه ارث 
رسـیده بودنـد؛ بنابرایـن، بخشـی از طبقه ی متوسـط جدید با طبقات سـنتی و پائیـن جامعه پیوند 
خـورده بـود و شـتاب بـرای تغییـرات رادیکال نقطـه ی مشـترک آن ها به حسـاب می آمـد. نهضت 
درد و درمـان را در داخـل ایـران جسـتجو می کـرد و بـه همیـن علـت بـه اسـتعمار کم توجـه بـود 

1 . creative
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و مبـارزه بـا اسـتبداد را هـدف اصلـی می دانسـت. بـه بـاور نهضـت، تنهـا زمانـی ممکـن اسـت 
ابرقدرت هـا بتواننـد در جامعـه ی مـا نفـوذ کنند کـه بی کفایتـی و ندانـم کاری مسـئولان و جهل و 
خطاهـا، کشـور را به پرتگاه سـقوط بکشـاند« )سـایت نهضـت آزادی، بیانیه ی احسـاس خطر به 

رهبـری و دولت مـردان و مـردم: 1360/03/24(
موضـوع مجـازات »عوامـل رژیـم گذشـته« نیـز از نقـاط اختـلاف طبقـه ی متوسـط جدیـد و 
نهضـت بـود. آن هـا معتقـد بودنـد کـه دولـت قاطعیـت و صلابـت لازم را نـدارد، ولـی نهضـت 
معتقـد بـود که »مجـازات این گونـه عوامل تنها در اعـدام و مصادره نیسـت«. همچنین بـا تکیه بر 
مفهـوم قرآنـی »صبـر و تقـوی« و جعـل مفهـوم »صبـر انقلابی« تلاش داشـت تا ضمـن همراهی 
بـا ایـن خواسـته ها، هم زمـان بـه تغییـر آن هـا نیـز مبـادرت ورزد. مسـئله ی اسـتعمار نیـز یکی از 
مهم تریـن موضوعـات مـورد اختـلاف میـان نهضـت و جریان هـای دیگر بـود. بخشـی از طبقه ی 
متوسـط جدیـد کـه در دوران حکومـت پهلوی و در مخالفت بـا آن تکوین یافته بـود، آن حکومت 
را هم راسـتا بـا غـرب و در بدتریـن تعبیـر دست نشـانده ی غـرب می دانسـت. نهضـت می پذیـرد 
کـه »دولـت ]موقت[ نسـبت به مسـئله ی اسـتعمار و عملکرد آن سـهل انگار اسـت و آن را بسـیار 
ناچیـز می گیـرد و بـه وجه ضداسـتبدادی انقـلاب ... خیلـی تکیه می کنـد«؛ با وجود این، شـکل 
نویـن اسـتعمار شـامل »اسـتعمار اقتصـادی و فرهنگـی« اسـت و نـه صرفـاً اسـتعمار سیاسـی و 
نظامـی. بـا این گفتمـان، نهضت به نوعـی با شـعارها و برنامه های ضداسـتعماری همراهی نشـان 
مـی داد، امـا در شـیوه ی مقابله بـا آن مخالـف رویکردهای تهاجمـی )صدور انقلاب( از یک سـو 

و منحصـر کـردن اسـتعمار بـه بلوک غـرب، از سـوی دیگر بـود )بـازرگان، 1391: 325(.
در نهایـت، کشـمکش های ناشـی از ایـن دوگانگـی بـا بخش هایـی از جامعـه کـه لایه هایـی از 
طبقـه ی متوسـط جدیـد را نیـز شـامل می شـد، باعـث ایجـاد اختـلاف در بیـن رهبـران و جدایی 
تعـدادی از آن هـا، کنـار رفتـن دولـت موقـت و حاشیه نشـین شـدن نهضـت آزادی شـد. بنابراین، 
بایـد رابطـه ی نهضـت آزادی را بـا طبقـه ی متوسـط جدیـد هم زمان هنجـاری و خلاقانه دانسـت. 
نهضـت آزادی از یک سـو، بـا تکیـه بـر مفاهیمـی نظیـر آزادی، شـورا، تخصـص و مخالفـت بـا 
کیـد بیش از اندازه بر اسـتبداد  انحصـار همسـو بـا آن طبقه گام برمی داشـت و از سـوی دیگر، با تأ
و نیـز تکیـه بـر سیاسـت اصلاحـات تدریجـی، حکومـت قانـون و گفتمـان ملـی )مخالفـت بـا 
سیاسـت های فراملـی( رابطـه ای خلاقانـه بـا بخش هایـی از آن طبقـه داشـت و بـه دنبـال مهارش 
بـود. نقـش طبقـه ی متوسـط جدیـد نیـز در پیدایـش و تکویـن نهضـت آزادی پررنـگ اسـت. بـه 
مـرور زمـان و بـا کنـار رفتن نهضت از دایـره ی حاکمیت، ایـن دو بیش از پیش بـه یکدیگر نزدیک 
شـدند. یکـی از دلایـل این امر، تغییـر ذائقه ی آن طبقـه بود که به مـرور از رادیکالیسـم انقلابی به 
اصلاحـات نزدیـک و گرایش های مذهبی آن از قرائت رسـمی فاصله گرفـت. در مجموع، نهضت 
آزادی بـا ترکیـب گفتمان هـای ظاهـراً متضـادی نظیـر محافظـه کاری/ آزادی خواهـی، انقلابـی/ 
اصلاحـی، ملـی/ فراملـی و رابطه ای مبتنی بر اقتدار/ همبسـتگی، هم بخشـی از مبـارزه ی طبقاتی 
طبقـه ی متوسـط جدیـد به حسـاب می آید و هـم به دنبـال مهار برخی خواسـته های آن بوده اسـت 
و نمی تـوان آن را نماینـده ی تمام عیـار ایـن طبقـه به حسـاب آورد، بلکـه تنهـا لایه هـای بالایی این 
طبقـه را نمایندگـی می کـرد و لایه هـای پایینـی ایـن طبقـه بـه احـزاب و گروه هـای دیگـری تمایل 

داشـتند )ر.ک. بحرانـی، 1395: 296(.

3-2.جمعیتدفاعازارزشهایانقلاباسلامی)شمولگراییسیاسی(
ایـن جمعیـت فعالیت رسـمی خود را چند ماه قبـل از انتخابات پنجمین دوره ی مجلس شـورای 
اسـلامی آغـاز کـرد و اولیـن بیانیـه ی خـود را در تاریـخ 1374/11/24 منتشـر سـاخت. محمدی 
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ری شـهری، دبیـر کل ایـن جمعیـت، علت تشـکیل آن را »پاسـخ گویی به خلأ سیاسـی موجود در 
جامعـه« )روزنامه ی سـلام،75/2/30: 9( عنـوان می کند. »مقابله با رویـه ی تغافل از ارزش های 
اسـلامی« و »پـر کـردن خـلأ ]ناشـی[ از نسـیان و تغافـل« از دیگـر دلایل تأسـیس ایـن جمعیت 
عنـوان شـده اسـت )روزنامـه ی اطلاعـات، 75/7/17: 8(. جمعیـت بـا هـدف »تأثیرگـذاری از 
موضـع »میانـه« و »مسـتقل« بـر فضای سیاسـی »راکـد« قبـل از انتخابـات ]مجلـس پنجم[« و 
»بـر هـم زدن مرزبندی هـای کاذبی که منجر بـه »عزلت گزینـی« بخش مهمی از فعالان سیاسـی 
جامعـه شـده بـود ]جریان چـپ[ و میـدان داری یک جریان دیگر ]جریان راسـت[« تأسـیس شـد 
)پورنجاتـی، روزنامـه ی انتخـاب، 28 و 78/5/30(. اگرچـه جمعیـت خـود را نـه »جناحـی در 
کنـار جناح هـای دیگـر و در برابـر جناح هـای دیگـر«، بلکـه هـدف خـود را »دفـاع از ارزش ها از 
طریـق همـکاری و هم فکـری بـا همه ی جناح های هم سـو با نظام اسـلامی« و »پیشـرفت و رشـد 
مـادی و معنـوی کشـور را در سـایه ی هم فکـری و همـکاری همه ی جناح هـا و تفکراتـی فعال در 
چارچـوب نظـام«، ممکـن می دانسـت« )ارزش هـا، شـماره ی 2: 8(، همیـن دیـدگاه آن هـا را در 

موضـع جریان سـوم قـرار می داد.
دو فرآینـد عمـده محـرک اصلـی شـکل گیری ایـن تشـکل بوده انـد: اول، فاصلـه گرفتن بخشـی 
از جامعـه از حاکمیـت و انـزوای بخشـی از نیروهـای سیاسـی معتقـد بـه نظـام )جریـان چپ(؛ 
دوم، کم رنـگ شـدن ارزش هـای انقـلاب اسـلامی. بـا توجـه بـه این کـه طبقـات بالای مـدرن به 
دلیـل دارا بـودن موقعیـت اقتصـادی نیرومنـد، به سـکوت و تحمـل و در عین حال بهره بـرداری از 
وضعیـت موجود سـوق پیدا کـرده بودند و طبقـات پایین علی رغـم وضعیت نامناسـب اقتصادی، 
از حیـث ایدئولوژیـک و بسـیج سیاسـی و علایـق دینـی با حکومت سـازگاری بیشـتری داشـتند، 
پیداسـت کـه نگرانـی جمعیت متوجه طبقه ی متوسـط جدید بـود )ر.ک. بشـیریه، 1381: 132(؛ 
چراکـه طبقـه ی متوسـط جدیـد هـم رابطـه ی اقتصـادی ضعیفی بـا حکومت داشـته، هـم از نظر 
سیاسـی احسـاس بیگانگـی می کـرده و از مشـارکت سـازمان یافته در سیاسـت محروم بـوده و هم 
از حیث ایدئولوژیک با ایدئولوژی سـنت گرایی اسـلامی سازشـی نداشـته اسـت )بشیریه، 1381: 
135 - 134(. بـا توجـه بـه تغییـرات ارزشـی در دهـه ی دوم انقـلاب، شـکاف میـان آرمان گرایی 
و عمل گرایـی نیـز در آن دوره شـکاف فعالـی بـود و یکـی از فرآیندهـای تأثیرگـذار بـر هویـت 
سیاسـی افـراد و گروه هـا بـه شـمار می رفـت. کسـانی کـه ایـن جمعیـت را به وجـود آوردنـد »در 
انتخابـات دوره ی پنجـم شـاهد بعضی از شـعارها در جامعه بودند که از روح سـخن و کلام شـان 
احسـاس می شـد دوران انقـلاب دیگـر تمـام شـده و دورانی فرا رسـیده کـه برخـلاف آرمان گرایی 
بـه عمل گرایـی« نیاز اسـت )ارزش ها، شـماره ی 7: 4(. با دقـت در این دو دغدغـه، نقش طبقه ی 
متوسـط جدیـد در هـر دو مورد مشـهود اسـت. طبقه ی متوسـط جدیـد در دوران شـکل گیری این 
جمعیت با پشـت سـر گذاشـتن تجربـه ی دهه ی 1360 دچار سـرخوردگی شـده بود، زیـرا منافع 
ایـن طبقـه تأمیـن نشـد و به تدریـج دچـار نوعـی بیگانگی سیاسـی شـد. بخشـی از ایـن طبقه که 
پیوندهایـی بـا جنـاح چـپ جریـان مکتبی داشـتند نیز پـس از کنـار رفتن آن هـا انگیـزه ی خود را 
از دسـت داده بودنـد. تغییـر نظـام ارزشـی و عبـور از آرمان گرایـی نیـز متوجـه همیـن طبقـه بود، 
چراکـه ایـن طبقه به تدریـج از ایدئولوژی رسـمی فاصلـه گرفت. بنابرایـن، می تـوان دلیل عمده ی 

پیدایـش ایـن تشـکل را طبقه ی متوسـط جدید دانسـت.
جمعیـت بـا برسـاخت دوگانـه ی »تجدیدنظرطلبـی«/ »اخباری گـری« )ارزش ها، شـماره ی 7: 
4( و تشـبیه جریان های سیاسـی به این دوگانه، رویکرد جناحی را موجب از دسـت دادن بخشـی 
از نیروهـای کارآمـد و توانمنـد کشـور دانسـته، بـر اسـتفاده از تمامـی نیروهـا و »شـمول گرایی 
کیـد می کردنـد )پورنجاتـی، ارزش ها، شـماره ی 5: 1( و خـود را به اتخـاذ »موضعی  سیاسـی« تأ

98| تاریخ انتشار:دی98
شماره ۲ )پیاپی۶۰(،زمستان 
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اخلاقـی« در برابـر سـایر جریان هـا و »حرکـت در جهـت جـذب ایشـان« متعهـد می دانسـت. 
پرهیـز از این کـه عامـل اختـلاف باشـند، تـلاش بـرای کاسـتن از اختلافـات و تقویـت وحـدت 
کلمـه، از دیگـر اهـداف ایـن جمعیـت بـود و بـه همیـن دلیـل، رویگردانـی خـود را از »عناصـر 

افراطـی و متعصـب« اعـلام می کردنـد )محمـدی ری شـهری، ارزش هـا، شـماره 7: 2(.
اگرچـه ایـن جمعیـت را بایـد مولـود شـرایط جدیـد و رشـد طبقـه ی متوسـط شـهری دانسـت، 
امـا دقایـق گفتمانـی آن کمتـر بـه خواسـته هایی نظیر فضای بـاز سیاسـی و فرهنگی، دموکراسـی، 
مشـارکت و تعامـل بـا جهـان به عنـوان خواسـته های طبقـه ی متوسـط جدیـد در آن دوران عنایـت 
داشـت و طـرح شـمول گرایی سیاسـی بخشـی از این طبقـه را تحـت عنـوان تجدیدنظرطلب طرد 
می کـرد و بـه نظر می رسـد هـدف از این طـرح بیش از آن کـه تحقق خواسـته های آن طبقه باشـد، 
مهـار آن بـرای جلوگیـری از شـکاف بـا حاکمیـت بـوده اسـت. اعتقـاد به نظریـه ی نصـب فقیه و 
فراتـر دانسـتن اختیـارات ولـی فقیـه از قانـون اساسـی، از گزاره هـای گفتمانـی ایـن جمعیـت بود 
کـه در میـان طبقه ی متوسـط جدیـد چنـدان خواهانـی نداشـت )بحرانـی، 1395: 303(. ظهور 
ایـن تشـکل بـه دلیل شـکافی کـه در جریان راسـت بـه وجـود آورده بود، فضـای رشـد آن طبقه را 
تسـهیل کـرد، امـا نه تنها ایـن جمعیت نتوانسـت تغییری در وضعیـت آن طبقه به وجـود آورد بلکه 
بـه دسـت آن طبقـه کنـار زده شـد و برای همیشـه فعالیتـش تعطیل شـد. رابطـه ی توأمـان اقتدار و 
هم بسـتگی، تکیـه بـر گفتمـان محافظـه کاری در حـوزه ی فرهنگی )دفـاع از ارزش هـا و مخالفت 
بـا تجدیدنظرطلبـی( و مخالفـت با مشـارکت در نظـام جهانـی، تعیین کننده ی رابطه ی شـکننده ی 

این تشـکل بـا طبقـه ی متوسـط جدید بوده اسـت.

یهیحکمرانیخوب( 3-3.کارگزارانسازندگی)نظر
کارگـزاران سـازندگی به طـور رسـمی در نیمـه ی دوم سـال 1374 به وسـیله افـرادی از دو جنـاح 
اصلـی کشـور، ذیـل جریـان مکتبـی، اعـم از به اصطـلاح چـپ و راسـت اسـلامی، در قالـب 
مدیـران تکنوکـرات شـکل گرفـت و ابتـدا به اسـامی مختلفـی همچون »راسـت مـدرن«، »جناح 
میانـه«، »گـروه شـش«، »فن سـالاران«، »تکنوکرات هـا« نامیـده شـد )شمسـی، 1390: 30(. 
آن هـا برخـی مدیران دسـتگاه های دولتـی، صاحبان شـرکت های خدماتـی، سـاختمانی و تجاری 
مـدرن و صاحبـان صنایـع جدیـد بودنـد که بـرای تأثیرگـذاری برجسـته تر به صورت متشـکل تر به 
هـم وصـل شـدند )دارابـی،1380: 261(. بهانـه ی اعـلام موجودیت این گـروه، امتنـاع جامعه ی 
روحانیـت مبـارز و تشـکل های هم سـو، به ویـژه مؤتلفـه، از قـرار دادن نـام افـراد معرفی شـده از 
سـوی آن هـا در لیسـت کاندیداهـای پنجمیـن دوره ی مجلـس شـورای اسـلامی بـود. بـه همیـن 
دلیـل، در تاریـخ 1374/10/27 بیانیه ای از سـوی شـانزده تـن از وزرا و معاونیـن رئیس جمهور و 
همچنیـن شـهردار وقـت تهران صادر شـد و »جمعی از کارگزاران سـازندگی« رسـماً فعالیت خود 

را آغـاز کردنـد )عصـر آزادگان، ویژه نامـه، بهمـن 1378، ص 3(.
شـعار اولیـه ی ایـن گـروه »عـزت اسـلامی، تـداوم سـازندگی و آبادانـی ایـران« بـود )نـوذری، 
1380: 278(. اعضـا دلایـل تشـکیل کارگـزاران را »درک ضرورت های زمـان به مقتضای تحکیم 
هـر چـه بیشـتر بنیان های انقـلاب و نظام«، »کشـاندن همـه ی نیروهـای مؤمن، متعهـد، توان مند 
و صاحـب اندیشـه، خـلاق و شـرافت مند بـه عرصه هـای مختلف کار و سـازندگی« )همشـهری، 
لازم  توانایی هـای  و  بینش هـا  کـه  گروهـی  انحصـاری  »حاکمیـت  خطـر   ،)2  :1374/12/12
بـرای تدبیـر امـور کشـور« را دارا نبـود و می توانسـت »جامعـه را به سـوی پرتگاه هـای خطرناکـی 
سـوق داده و فرآینـد توسـعه ی سیاسـی کشـور را بـا توقـف و حتی بازگشـت مواجه سـازد«، عنوان 
می کردنـد )راهـوار منفـرد، 1382: 70(. بنابراین، آن هـا »انحصارگری و طـرد نیروهای مختلف« 

کی
دشت

تی 
 هم

امیر
می| 

سلا
ب ا

نقلا
 از ا

پس
ران 

در ای
دید 

ط ج
توس

ی م
طبقه 

و با 
انه ر

م می
 سو

ریان
ی ج

بطه 
ن را

 تبیی
  



144

را عامـل کنـد شـدن سـرعت »توسـعه و پیشـرفت« می دانسـتند )دارابـی، 1380: 260-261( و 
اعتقـاد داشـتند کـه چـپ و راسـت اولًا، اصـول مـدون و شناخته شـده ای بـرای رقابـت ندارنـد و 
چه بسـا بـا نزاع هـا و کشـمکش های خسـته کننده ی سیاسـی، مـردم را بـرای مشـارکت سیاسـی 
بی انگیـزه کرده انـد و ثانیـاً، کمتـر از 30 تـا 40 درصـد آرای افـکار عمومـی را در اختیـار دارنـد و 
اکثریـت جامعـه )بیـن 60 تـا 70 درصـد( خواهـان آرامش، امنیـت، اعتـدال، میانـه روی و ثبات 
هسـتند )دارابـی، 1381: 26-28(. نگرانـی کارگـزاران ریشـه در فرآینـد بزرگ شـکاف میان مردم 

)اغلـب اعضـای طبقه ی متوسـط جدیـد( و حاکمیت داشـت.
کارگـزاران در متـن بیانیه ی اعـلام موجودیت خود هرچنـد از حاکمیت مردم سـخن می گویند و 
آن را »زیباتریـن و پرمعناتریـن جلـوه ی حقیقـت و ناموس انقـلاب« می نامند، با تقسـیم جامعه به 
»فرهیختـگان و شایسـتگان« و »مـردم« به نوعـی مؤیـد آن نظریه ی »دموکراسـی توده ای« هسـتند 
کـه میـراث دهـه ی اول انقلاب بـود و در آن طبقات و سـایر شـئون اجتماعی در متن تـوده ی مردم 
مسـتحیل می شـدند. ایـن نـگاه را می تـوان یکـی از نقـاط افتـراق کارگـزاران بـا طبقـه ی متوسـط 
کیـد بـر گفتمـان »تکلیف محـوری« بـا  جدیـد در بـدو تولـد ایـن حـزب دانسـت. همچنیـن، تأ
کیـد کارگـزاران بـر ضرورت  ایدئال هـای طبقـه ی متوسـط جدیـد فاصلـه داشـت. شـاید بتـوان تأ
بـودن دیدگاه هـا و سـلایق  دارا  انقـلاب کـه ضمـن  را  حضـور همـه ی »نیروهـای زجردیـده ی 
شـخصی و سیاسـی متفـاوت، خدمت گـزار کشـوربودند«، نشـانه ی آغـاز اختلافات در سـاخت 
قـدرت در آن مقطـع دانسـت. موضوعـی که نوعی پلورالیسـم سیاسـی محدود بـه نیروهای درون 
جریـان مکتبـی را بـه رسـمیت می شناسـد. به عـلاوه، این امـر نشـانه ای از موضع میانـی و جریان 

سـومی کارگـزاران نیز هسـت.
سیاسـت طبقاتـی حزب کارگـزاران در دوره ی جدید تجدیـد فعالیت هـای آن )از 1392 به بعد( 
کـه در ذیـل نظریـه ی اجتماعـی آن تعریـف می شـود، گسـترش و رشـد طبقـه ی متوسـط جامعـه 
را یکـی از اهـداف خـود معرفـی می کنـد )منشـور سـازندگی، وب سـایت حـزب کارگـزاران(. بـه 
نظـر آن هـا طبقـه ی متوسـط بیش از طبقه ی فرودسـتان و فرادسـتان تمایـل به دموکراسـی دارد و به 
همیـن دلیـل، دولـت باید بـرای افزایش کمیـت این طبقـه از توان مندی هـای شـهروندان حمایت 
کنـد. کارگزارانی هـا موفقیـت اولیه ی خـود در انتخابات پنجمین دوره ی مجلس شـورای اسـلامی 
را نیـز بـه برخاسـتن طبقـه ی متوسـط شـهری نسـبت می دهنـد و معتقدنـد حرکـت دوبـاره ی این 
طبقـه، محصـول اجـرای برنامـه ی سـازندگی در ایـران پـس از دوران جنـگ بوده اسـت. به علاوه، 
کید بـر برنامه و اسـتراتژی  مواضـع ایـن حـزب نیز بیشـتر با طبقه ی متوسـط جدیـد پیونـد دارد. تأ
به جـای ایدئولـوژی و تکیـه بـر اصولـی نظیـر قانون مداری، حقـوق بشـر، جامعه ی بـاز، مالکیت 
خصوصـی، پرهیـز از خشـونت، دیـن عقلانـی، دیـن اخلاقـی، دیـن رحمانـی، اجتهـاد دینـی، 
توسـعه ی ملـی، توسـعه ی صنعتی، فن سـالاری توأم بـا مردم سـالاری، انتخابات آزاد، رسـانه های 
آزاد، احـزاب آزاد، صلح طلبـی و غیـره همگـی بـر ارزش هـای مـورد قبـول طبقه ی متوسـط جدید 
انگشـت می گذارنـد. بنابرایـن، در نـگاه اول، انطبـاق کاملـی میـان ایـن حـزب بـا طبقه متوسـط 
جدیـد بـه چشـم می خـورد و چنیـن بـه نظـر می رسـد کـه شـکل گیری و تحـولات این حـزب را 

بایـد بخشـی از فرآینـد مبـارزه ی طبقاتـی ایـن طبقه به حسـاب آورد.
امـا نگاهـی بـه عملکـرد ایـن حـزب و روابط درونـی آن، ایـن ایـده را با تردیـد مواجـه می کند. 
مدیریـت حزب توسـط هیئت مؤسـس پس از سـالیان طولانی و برگـزار نکردن کنگـره و انتخابات 
درون حزبـی، عـدم شـفافیت در فعالیت هـا، تصـور عمومـی مبنی بر دولت سـاخته بـودن حزب، 
قـرار گرفتـن در مقابـل احـزاب اصلاح طلـب کـه در مقطعی بـه نماد طبقـه ی متوسـط تحول خواه 
تبدیـل شـده بودنـد )به ویـژه در انتخابـات مجلـس ششـم( و تـلاش بـرای تغییـر قانـون اساسـی 

98| تاریخ انتشار:دی98
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به منظـور تـداوم ریاسـت جمهـوری هاشـمی رفسـنجانی کـه خواسـته ای ارتجاعـی به حسـاب 
می آمـد و اقدامـات دیگـری از این دسـت، از این حـزب چهره ی دیگـری را به نمایـش می گذارد. 
اولیـن کنگـره ی حـزب کارگـزاران در سـال 1394، یعنی بیسـت سـال پـس از اعـلام موجودیتش 
برگـزار شـد. ایـن امر بیان گر حلقه ی بسـته ی قـدرت در درون ایـن حزب و فقدان گـردش نخبگان 
و ناشـی از الیگارشـی حاکـم بر آن اسـت. علی رغـم این که در منشـور این حزب اعتقـاد به آزادی 
و جامعـه ی بـاز سـرلوحه ی برنامه هـا قـرار دارد، خـود ایـن حـزب سـاختار بسـته ای را بـه نمایش 
گذاشـته و نوعـی پارادوکـس در گفتـار و رفتـارش بـه چشـم می خـورد؛ اگرچـه در دوره ی جدیـد 
فعالیـت حـزب، پس از انتخابات ریاسـت جمهـوری یازدهم در سـال 1392، تلاش شـده تا این 
نقیصه هـا جبـران شـود. مـدل توسـعه ی مـورد نظر حـزب نیز بـه نوعی توسـعه ی تـوأم بـا اقتدار و 
توسـعه از بـالا شـبیه اسـت که نمی توانـد رضایـت بخش زیـادی از طبقه ی متوسـط جدیـد را که 
خواهـان مشـارکت اند، جلـب کنـد. در برنامه هـای ارائه شـده از سـوی ایـن حـزب، بـه فرهنگ و 
اجتمـاع نیـز از دریچـه ی اقتصـاد و صنعـت نـگاه می شـود و ایـن امر بیـن طبقه ی متوسـط جدید 
و کارگـزاران فاصلـه انداختـه اسـت. از سـوی دیگر، سیاسـت های اقتصـادی حزب کارگـزاران که 
در قالـب شـعارهای »بـازار آزاد، رقابـت آزاد، تجـارت آزاد« اعـلام شـده، بیشـتر منافـع طبقـه ی 
برخـوردار جامعـه و لایه هـای بالایـی طبقـه ی متوسـط جدیـد را پاسـخ می دهـد و مـورد انتقـاد 
طیـف وسـیعی از لایه هـای پایینـی طبقـه ی متوسـط جدید اسـت. برنامه ی اول توسـعه کـه طراح 
و مجـری اصلـی آن کارگزارانی هـا بودنـد و دلیـل شـکل گیری ایـن تشـکل تـداوم آن برنامه هـا و 
اجـرای برنامـه ی دوم توسـعه اعلام شـده، مورد انتقاد طبقه ی متوسـط جدید واقع شـد و سیاسـت 
تعدیـل اقتصـادی، بـه افزایـش شـکاف طبقاتـی و تحت فشـار قـرار گرفتن ایـن طبقه منجر شـد.

بـا مقایسـه ی متـن »بیانیه ی اعـلام موجودیـت« کارگزاران سـازندگی و »منشـور سـازندگی« که 
در دو مقطـع مختلـف صادر شـده اسـت، می تـوان تأثیرات طبقه ی متوسـط جدید را بـر گفتمان و 
کنـش کارگـزاران سـازندگی به وضـوح دیـد. در متن دوم، گفتمـان کارگـزاران را باید بـه ایدئال های 
ایـن طبقـه نزدیک تـر دانسـت. کارگـزاران نیـز با مشـی پراگماتیسـتی خود تـلاش کرده تـا طبقه ی 
متوسـط جدیـد را بـه »انتخاب هـای حداقلـی« )اصطلاحاً انتخـاب بین بـد و بدتـر( ترغیب کند 
)مثـلًا انتخابـات دوره ی یازدهـم ریاسـت جمهـوری(. بنابرایـن، رابطـه ی ایـن حـزب و آن طبقه، 
توأمـان هنجـاری و خلاقانـه بـوده و کارگـزاران نـه نماینـده ی طبقـه متوسـط جدیـد کـه »متحـد 
سیاسـی« آن بـوده اسـت )بشـیریه، 1381: 142(. کارگـزاران در بـدو تولـد، در موضعـی بینابیـن 
طبقـه ی متوسـط سـنتی و جدیـد ایسـتاده بـود و بـا گذشـت زمـان فاصله اش بـا طبقه ی متوسـط 

سـنتی بیشـتر و بـا طبقه ی متوسـط جدید کمتر شـده اسـت.

3-4.حزباعتدالوتوسعه
»اعتـدال و توسـعه« از نیمـه ی دوم سـال 1378 فعالیـت خـود را آغـاز کرد. این حـزب »فضای 
تک قطبـی پـس از دوم خـرداد 76« به خصـوص پـس از »حـوادث تلـخ تیرمـاه سـال 78« و نیـز 
»قـدرت گرفتـن تندروهای برآمده از جریان سیاسـی چپ« را علت اتخاذ »مشـی سیاسـی مبتنی 
بـر میانـه روی« خـود می داند. هاشـمی رفسـنجانی در دیدار با اعضای مؤسـس حـزب گفته بود: 
»اداره ی کشـور بـا یـک جناح فاجعه اسـت و در عوض همـه ی نیروهای معتـدل در دو جناح باید 
متحـد شـوند تـا توسـعه ی سیاسـی-اقتصادی را به پیـش برند و سـتون های نظـام را تقویت کنند« 
)موسـویان، جریـان تأسـیس حزب اعتـدال و توسـعه: 1392/11/11(. حسـن روحانـی از ابتدای 
تشـکیل حـزب در نقـش رهبـر معنـوی، تأثیـر زیـادی بـر آن داشـته اسـت. در آسـتانه ی برگزاری 
انتخابـات مجلـس ششـم- اسـفند 1378- اعتـدال و توسـعه رسـماً تشـکیل شـد. شـعار اصلی 
فهرسـت اعتـدال و توسـعه در انتخابات مجلس ششـم نشـان می دهـد که این حزب آرای بخشـی 
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از طبقـه ی متوسـط شـهری را هـدف قـرار داده اسـت. شـعار »می خواهم شـاد، سـرافراز و در رفاه 
زندگـی کنـم« هم نـوا با »سیاسـت زندگی1« شـعار نسـل جـوان تحصیل کـرده بود.

در بیانیـه ی تأسـیس حـزب نکاتـی نظیر »ایجـاد ایرانی مـدرن و تمدنـی پایدار، همـراه با حفظ 
ارزش هـای دینـی و ملـی در چارچـوب نظـام اسـلامی و متکـی بـر قانـون اساسـی«، »محتـرم 
کیـد بر  شـمردن تمامـی اندیشـه های سیاسـی و تکریـم تمامـی احـزاب و گروه هـای قانونـی«، تأ
کیـد بر دین بـاوری و نفی  »توسـعه و تحکیـم آزادی هـای اجتماعـی و اندیشـه های سیاسـی«، »تأ
تحجـر«، »مشـارکت فعـال زنـان« و »واگـذاری مسـؤولیت های اداری و سیاسـی بـه جوانـان« به 
چشـم می خـورد )سـایت حزب اعتـدال و توسـعه، بیانیـه ی تأسـیس: 1378/10/11(. در موضوع 
سیاسـت خارجـی و تعامـل بـا سـایر کشـورها، حـزب بـه »تحقق مناسـبات متـوازن و گسـترش 
روابـط همه جانبـه بـا سـایر ملت هـا« معتقـد اسـت و »بـر همکاری هـای سـازنده ی بین المللی، 
حضـور فعـال ایـران در عرصه هـای جهانـی و همـکاری بـا سـازمان های منطقـه ای و بین المللی 

کیـد دارد« )وب سـایت حـزب اعتـدال و توسـعه، مرامنامه(. تأ
در متـن »منشـور توسـعه ی اعتدالی« نیز اصولـی نظیر پلورالیسـم در چارچوب قانون اساسـی، 
کیـد بـر نقش الهام بخشـی  مخالفـت تلویحـی بـا رویکـرد تهاجمـی در سیاسـت خارجـی بـا تأ
انقـلاب از طریـق توسـعه ی داخلـی، تعامـل سـازنده بـا جهـان بیرونـی، کوچک سـازی دولـت، 
مخالفـت بـا امنیتـی شـدن فضـای سیاسـی و انطبـاق بـا شـرایط متحـول و پیچیـده ی جهانـی به 
چشـم می خـورد. در کنـار ایـن اصـول، گزاره هایـی نظیـر تفکیـک شـخصیت زنـان از جنسـیت 

آنـان، عقلانیـت و خـردورزی صبورانـه و شـکیبایی اجتماعـی نیـز بـه چشـم می خورند.
حـزب اعتـدال و توسـعه کـه یکـی از عمـده دلایـل وجـودی اش رشـد طبقه ی متوسـط شـهری 
اسـت و بخشـی از برنامه هایـش در انطبـاق بـا خواسـته های ایـن طبقـه طراحـی شـده اسـت، 
همیشـه بـا ایـن طبقـه همـدل نبـوده اسـت. این حـزب بـا برسـاخت دوگانـه ی »افـراط/ اعتدال« 
گفتمـان خود را سـامان داده اسـت و بخشـی از آنچـه افـراط و افراط گرایی نامیده می شـود، متعلق 
بـه لایه هایـی از ایـن طبقـه اسـت. در شـکل گیری ایـن حـز،ب طبقـه ی متوسـط شـهری نقشـی 
تناقض گونـه دارد. از یک سـو، حـزب تأسـیس خـود را بـه تقابـل بـا »افراط گرایی چپ« کـه بدون 
تردید بخشـی از طبقه ی متوسـط جدید اسـت نسـبت می دهد و از سـوی دیگر، بخشـی از اصول 

و برنامه هـای اعلامـی ایـن حـزب در راسـتای منافـع و خواسـت ایـن طبقه ارائه شـده اسـت.
بـا تأمـل در ایـن دو متـن، چنین بـه نظر می رسـد که این حـزب دل نگـران رقابت هـا و منازعات 
مختلـف و از جملـه منازعـات طبقاتـی اسـت. ایـن حـزب بـا تکیـه بـر مفهـوم »وفاق« بـه دنبال 
یافتـن نقـاط اشـتراک همـه ی نیروهـای اجتماعـی و سیاسـی حاضـر در صحنـه ی سیاسـی ایران 
بـوده اسـت. بـه همیـن دلیـل، در گفتمان حـزب دقایقی مشـتمل بـر تحول خواهی در کنـار حفظ 
کید بـر انطباق با شـرایط جهانـی، تعامل  وضـع موجـود )محافظـه کاری( به چشـم می خورنـد. تأ
سـازنده بـا جهان، بسـط آزادی هـای فـردی و اجتماعی، احتـرام به همه ی سـلایق و سـازمان های 
سیاسـی و اهمیـت دادن بـه نقش زنـان و جوانان )به ویـژه متخصصین و تحصیل کـردگان( مواضع 
ایـن حـزب را بـه طبقـه ی متوسـط جدیـد نزدیـک می کنـد و از سـوی دیگـر، بـا اولویـت دادن به 
کیـد بـر مردم سـالاری دینـی به عنـوان الگـوی حکومتی بومـی و نقطـه ی مقابل  قانـون موجـود، تأ
کید بر لزوم کاهـش فاصله ی  دموکراسـی غربـی، به گفتمان رسـمی نزدیک شـده اسـت و نیز بـا تأ
دهک هـای درآمـدی جامعـه، تـلاش دارد تـا نظر مثبت طبقـه ی فرودسـت را به خـود جلب کند. 
طبیعتـاً قـرار گرفتـن بـر فـراز منازعـات طبقاتـی، مطلـوب هیچ یـک از طبقـات نخواهـد بـود و 

موقعیـت این حـزب را دچـار تزلـزل می کند.

1 . The Politics of Life Itself
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کنـش عملـی حـزب نیـز از بـدو تأسـیس تاکنون نوعـی رابطـه ی سینوسـی را با طبقه ی متوسـط 
جدیـد نشـان می دهـد. ایـن حـزب از ابتـدا در مخالفـت بـا بخشـی از نیروهـا و سـازمان های 
سیاسـی ایـن طبقـه به وجود آمد، سـپس شـرایط سیاسـی جامعـه در سـال 1384 آن را به سـمت 
ائتـلاف بـا ایـن طبقه کشـاند و در سـال 1388 بـه این طبقـه نزدیک تر شـد؛ اما پـس از انتخابات 
ریاسـت جمهـوری در آن سـال، راه خـود را از معترضـان کـه بخـش عمـده ای از طبقه ی متوسـط 
جدیـد را شـامل می شـدند، جـدا کرد و مجدداً در سـال 1392 و سـپس انتخابـات دهمین دوره ی 
مجلـس شـورای اسـلامی در سـال 1394 و ریاسـت جمهـوری 1396 بـه این طبقه نزدیک شـد. 
در طـول دوره هایـی کـه ایـن حزب بـا احـزاب اصلاح طلـب و نیروهای سیاسـی طبقه ی متوسـط 
جدیـد ائتـلاف داشـته، همـواره مـورد انتقـاد و سـوءظن آن ها نیز قـرار گرفتـه اسـت. در مجموع، 
رابطـه ی حـزب اعتدال و توسـعه با طبقه ی متوسـط جدید نیـز از نوع هنجاری-خلاقانه اسـت؛ با 
ایـن تفـاوت کـه این حزب بیـش از کارگـزاران و نهضـت آزادی به دنبـال کنترل و مهـار آرمان های 

آن طبقـه بـوده و در مـوارد کمتـری بـا ایـن آرمان هـا همراهی کرده اسـت.

یانسوماصولگرا 3-5.حزبتوسعهوعدالت:جر
از اواسـط دهـه ی 1380، جریان سـوم دیگـری پا به عرصه گذاشـت که مخالف هـر دو جناح و 
البتـه مخالـف »جناح گرایـی« بـود. این جریان کـه با محوریت محسـن رضایی و حزب »توسـعه 
و عدالـت« پـا بـه عرصـه ی رقابت هـای انتخابات ریاسـت جمهـوری سـال 1384 گذاشـته بود، 
بعـد از تحلیل شـرایط از آن انتخابـات کنار رفت و در انتخابات سـال 1388 مجدداً وارد عرصه ی 
رقابت شـد. پس از ناکامی در این انتخابات، در سـال 1389 در قالب »جبهه ی ایسـتادگی« خود 
را بازسـازی کـرد و در انتخابـات ریاسـت جمهـوری یازدهم )1392( نیز شـانس خـود را آزمود، 
امـا بـه نتیجـه ی دل خـواه نرسـید. این جریـان در میان سـایر جریان های سـوم وضعیـت دوگانه ای 
دارد. از یک سـو، بـا بی اعتقـادی بـه جناح های سیاسـی چپ و راسـت و »جناح گرایـی«، از منطق 
»نـه ایـن، نـه آن« برخـوردار اسـت و در زمـره ی جریان های سـوم رادیکال جـای می گیـرد. اما از 
سـوی دیگـر، معتقـد به اسـتفاده از افـراد مؤثـر و متخصص هر دو جناح کشـور بـوده و در زمره ی 
جریان هـای سـوم میانـه رو قـرار می گیـرد. بنابراین، منطـق این گـروه را بایـد هم زمان »نـه این، نه 
آن« و »هـم ایـن، هـم آن« دانسـت، امـا گفتمـان و مشـی عملی ایـن جریان باعث شـده تـا آن را 
ذیـل جریان سـوم میانـه رو تعریف کنیم. مهم ترین طرح سیاسـی ارائه شـده از سـوی ایـن جریان، 
طـرح »دولـت ائتلافـی، کارآمـد و متعهـد )دولت توحیـدی( و تشـکیل عرصه ی ملی« اسـت که 
در انتقـاد بـه دو دوره حکومـت اصلاح طلبـان و دو دوره حاکمیـت اصول گرایان »جوان« )تا سـال 

1392( و نیـز در انتقـاد بـه اصول گرایی جناحی مطرح شـد.
گفتمـان ایـن گـروه نسـبت بـه نهضـت آزادی، کارگـزاران و اعتـدال و توسـعه، دارای ابهـام و 
فاصلـه ی بیشـتری بـا طبقـه ی متوسـط جدیـد اسـت. نخبه گرایـی، توسـعه ی مبتنـی بـر اقتـدار 
و اعتقـاد به نوعـی شـیخوخیت، تصریـح بـه عضویـت در مجموعـه ی جریـان راسـت، بـا وجـود 
فاصلـه ی انتقـادی نسـبت بـه ایـن جریـان، تـلاش بـرای هماهنگـی و وحدت بـا جریان راسـت، 
کیـد بر توسـعه، تخصص گرایـی و نوعی سیاسـت مدارا  ایـن گـروه را از آن طبقـه دور می کنـد و تأ
و جـذب در برخـورد بـا افـراد مؤثـر جریان های دیگـر و نیز فدرالیسـم اقتصـادی گفتمـان آن ها را 
بـه طبقـه ی متوسـط جدیـد نزدیـک می کند. در متـون بررسی شـده، به سیاسـت طبقاتی اشـاره ای 
نشـده، به طـوری کـه می تـوان نوعی بی توجهـی به طبقـات اجتماعـی را در گفتمان آن ها مشـاهده 
کـرد. ایـن گـروه نیـز همچـون اعتـدال و توسـعه تـلاش دارنـد تـا تصویـری فراطبقاتی از خـود به 
جامعـه نشـان دهنـد. بـا وجـود این، نقـش پررنگ آن هـا در تدوین سـند چشـم انداز بیست سـاله 
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کید بـر نقش دولت  و سیاسـت های کلـی اصـل 44 قانـون اساسـی، اعتقاد به توسـعه از بالا بـا تأ
و نخبـگان به عنـوان لوکوموتیـو توسـعه و نگرانـی نسـبت بـه »بی توجهی بـه ارزش های اساسـی و 
حیاتـی انقـلاب و جامعـه و یـا حتـی تعـرض بـه آن هـا چـه در سـطح حاکمیـت و چه در سـطح 
جامعـه« و خطـری کـه از ایـن ناحیـه متوجـه »ایدئولـوژی و هویـت انقلابی« اسـت، آن هـا را به 
گفتمـان حاکمیـت نزدیـک می کند. طـرح دولـت ائتلافی آن هـا نیز مکانیسـمی ارائـه می دهد که 

انتخـاب جامعـه را دومرحلـه ای و محـدود می کنـد.
ایـن جریـان هیـچ گاه مـورد توجـه طبقـه ی متوسـط جدیـد قـرار نگرفـت. بـه همیـن علـت، در 
شـعارهای انتخاباتـی به ناچـار مجبـور بـه سـرمایه گذاری روی شـکاف ها و ظرفیت هـای قومـی 
و محلـی می شـد. بنابرایـن، رابطـه ی ایـن گـروه با طبقـه ی متوسـط جدید از نـوع خلاقانـه بوده و 
مطلوبـش تغییـر بسـیاری از خواسـته های ایـن طبقـه بـه نفع سـاختار موجود اسـت. قـرار گرفتن 
در موضـع انتقـادی نسـبت بـه جریـان راسـت، تنها مزیت ایـن گروه بـرای طبقه ی متوسـط جدید 
بـوده اسـت، ولـی فاصلـه ی آن با جریـان راسـت در هیچ مقطعـی آن قدر زیاد نشـده کـه رضایت 
ایـن طبقـه را در پـی داشـته باشـد. بنابرایـن، جریان سـوم اصول گـرا در پـی مهار طبقه ی متوسـط 
جدیـد از طریـق ایجـاد محدودیـت در انتخاب، تقویت ارزش های انقلابی و اسـلامی از یک سـو 

و افزایـش رضایـت آن هـا از رهگـذر توسـعه ی کشـور از سـوی دیگر بوده اسـت.

یاناعتدال 3-6.جر
ایـن جریـان محـل تلاقـی تعـدادی از تشـکل ها و نیروهـای جریـان سـوم و نیـز بخشـی از 
جریان هـای چـپ و راسـت در تاریـخ پـس از انقـلاب بـود، نظیـر مجمـع عقـلا1 در مجلـس 
دوم، بسـیاری از کارگـزاران دولـت سـازندگی و به خصـوص رئیـس آن دولـت، حـزب کارگـزاران 
سـازندگی، حزب اعتدال و توسـعه، بخشـی از اصول گرایان سـرخورده از حکومت هشت سـاله ی 
احمدی نـژاد و نیـز بخـش زیـادی از چهره های اصلاح طلـب و از جمله رئیس دولـت اصلاحات. 
متنـی کـه پـس از پیـروزی حسـن روحانـی در یازدهمیـن دوره ی انتخابـات ریاسـت جمهـوری 
به عنـوان خط مشـی و اصـول کلـی برنامه های دولـت یازدهم منتشـر شـد )روزنامـه ی اطلاعات، 
کیـد قـرار می گرفـت، نشـان  1392/5/16( و در تبلیغـات انتخابـات سـال 1396 نیـز مـورد تأ
می دهـد کـه این جریان بـر مباحثی نظیـر »فراجناح گرایـی، پرهیز از رادیکالیسـم، تعامل سـازنده 
بـا جهان، اسـلام رحمانـی، تنش زدایی، قانون گرایـی و تخصص گرایی« تکیـه دارد. در این دوران، 
برخـی از چهره هـای جریـان راسـت و بخـش زیـادی از افـراد و احـزاب اصلاح طلب، بـا عبور از 
مرزبندی هـای سیاسـی سـنتی، متمایـل بـه مرکز شـده و در خدمـت اهـداف جریان اعتـدال قرار 
گرفتنـد. تأثیـر دو رخـداد در ایـن گرایش بیشـتر بـه چشـم می آیـد: اول، انتخابات نهمیـن دوره ی 
کید بر  ریاسـت جمهـوری در سـال 1384 کـه به احـزاب اصلاح طلب این نکتـه را آموخت کـه تأ
مرزبندی هـا و حرکـت بـر مـدار هویت سیاسـی اصلاح طلبی صـرف )خلوص هویتـی( نتیجه ای 
جـز شکسـت به همـراه نـدارد؛ دوم، انتخابـات دهمین دوره ی ریاسـت جمهوری در سـال 1388 
و اتفاقـات پـس از آن کـه هـر دو جنـاح بـه ایـن نتیجه رسـیدند کـه حرکت در مسـیر رادیکالیسـم 
محصولـی جـز شکسـت بـرای خـود و ایجـاد هزینـه بـرای نظـام نـدارد. در ادبیـات سیاسـی این 
دوره، مفاهیـم »میانـه روی«، »اعتدال«، »جریان سـوم« و »فراجناحی« از همیشـه پررنگ تر شـد 
و در انتخابـات مجالـس هشـتم و نهـم از لیسـت جریـان سـوم و فراکسـیونی به همین نام سـخن 
1.  ایــن مجمــع کــه متشــکل از حــدود 3۰ نماینــده ی مجلــس دوم بــود، موضــوع جنــگ را در دســتور کار خــود قــرار داد و تــلاش 
کــرد تــا در میانــه ی شــعار موافقــان تــداوم جنــگ یعنــی شــعار »جنــگ جنــگ تــا پیــروزی« و خواســته ی مخالفــان ادامــه ی جنگ، 
راه ســومی را جســتجو کنــد. ایــن راه ســوم در شــعار »جنــگ جنــگ تــا کســب یــک پیــروزی بــزرگ ]و ســپس خاتمــه دادن بــه 

ــت. ــور می یاف آن[« تبل
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رانده شـد.
در پیـروزی ایـن جریـان، طبقـه ی متوسـط جدیـد نقش اصلی را داشـت. امـا این طبقـه بیش از 
آن کـه خـود را متحـد ایدئولوژیـک جریـان اعتـدال بداند، از یک سـو نگـران قـدرت گرفتن مجدد 
جریـان رادیکالـی بـود که طی سـالیان گذشـته بـر قوه ی مجریه و مقننه تسـلط داشـت و از سـوی 
دیگـر، منتظـر و امیـدوار بـه نتیجـه ی عملکـرد جریـان اعتـدال بـود. در دوره ی یازدهـم ریاسـت 
جمهـوری، انعقـاد معاهـده ی هسـته ای میـان ایـران و گـروه 1+5 )برجـام( کـه برآمـده از گفتمان 
مشـارکت به عنـوان اصلی تریـن نقطـه ی پیونـد میـان ایـن جریـان و طبقـه ی متوسـط جدیـد بود، 
کنتـرل تـورم، فضای نسـبتاً باز فرهنگی، توسـعه ی فضـای مجازی، طرح بیمه ی سـلامت و برخی 
موضع گیری هـای رئیـس جمهـور رضایـت نسـبی ایـن طبقـه را جلب و امیـدش به گشـایش های 
بعـدی را حفـظ کـرد. همیـن دو عامـل، پیـروزی ایـن جریـان را در دوره ی دوازدهـم نیـز تضمین 

کـرد. امـا انـدک زمانـی پـس از ایـن انتخابـات امیدهای ایـن طبقه کم رنگ شـد.
در متـن برنامـه و خط مشـی دولـت یازدهـم و دوازدهـم شـعارها و عناصـر گفتمـان ایـن جریان 
منعکـس شـده کـه حکایـت از پیونـد میـان اقتدارگرایی از یک سـو و دموکراسـی خواهی از سـوی 
کیـد هم زمـان بر هویـت دینی به عنوان اسـاس هویـت ایرانی  دیگـر دارد. در زمینـه ی فرهنگـی، تأ
در کنـار اعتقـاد بـه سیاسـت زدایی و تمرکززدایـی از حوزه ی فرهنـگ، احترام بـه خرده فرهنگ های 
اقـوام و اقلیت هـا و نیـز اهمیـت دادن بـه تخصـص و نخبگـی در این حـوزه، از هم نشـینی و پیوند 
ایـن دو گفتمـان در متـن گفتمـان اعتـدال حکایـت دارد. در حـوزه ی سیاسـی، در کنـار اعتقـاد 
کیـد بـر قانـون اساسـی و سـاختارهای رسـمی نظـام، هم زمان  بـه اسـلام سیاسـی و فقاهتـی و تأ
توجـه بـه آزادی بیـان و سـایر آزادی های مصـرح در قانـون، توجه بـه اقلیت های قومـی و مذهبی، 
کیـد بـر اسـتفاده از همـه ی جریان هـای سیاسـی )به جز کسـانی کـه افراطـی و تفریطـی معرفی  تأ
می شـوند( بـاز هـم هم نشـینی دو گفتمـان اقتدارگرایـی و دموکراسـی خواهی را متجلـی می کنـد.

نتیجهگیری
در ایـران بعـد از انقـلاب، جریان سـوم میانه رو و طبقه ی متوسـط جدید رابطه ای پارادوکسـیکال 
بـا هـم داشـته اند. نهضـت آزادی بـا به کارگیـری گفتمـان دموکراسـی، گفتمـان اصـلاح، گفتمان 
ملی گرایـی و گفتمـان مشـارکت بـا بخـش بالایـی طبقـه ی متوسـط جدیـد همـراه بود، امـا همین 
مواضـع لایه هـای پایینـی آن طبقـه را از ایـن تشـکل دور کـرد و در نهایـت ایـن بخـش از طبقه ی 
متوسـط جدیـد بـا همراهـی طبقـه ی متوسـط سـنتی و طبقـه ی پاییـن جامعـه، دولـت موقـت و 
نهضـت آزادی را کنـار زدنـد. کارگـزاران سـازندگی و اعتدال و توسـعه نیز با بهره گرفتـن از گفتمان 
مشـارکت، گفتمـان توسـعه )تکنولوژیک(، گفتمـان قانون گرایـی و جمهوریت در کنار اسـلامیت 
و شـکل خفیفـی از پلورالیسـم، به این طبقـه نزدیک بوده اند. امـا گرایش هـای تجدیدنظرطلبانه ی 
آن طبقه نسـبت به سـنت های دینی، مشـارکت جویی حداکثری در سرنوشـت سیاسـی و اجتماعی 
و عدالت خواهـی را برنمی تافتنـد. بـا گذشـت زمـان، ایـن دو تشـکل توانسـتند نظریـه ی انتخاب 
حداقلـی خـود را بـه طبقـه ی متوسـط جدیـد بقبولاننـد و آن طبقـه نیـز توانسـت دقایـق گفتمانی 
ایـن دو را بـه آرمان هـای خـود نزدیـک کنـد. نتیجـه ی ایـن تأثیر و تأثـر، پیـروزی جریـان اعتدال 
از سـال 1392 تـا بـه امـروز )1398( و همچنیـن تغییـرات گفتمانـی آن دو حـزب در طـول ایـن 
مـدت و نزدیـک شـدن آن بـه خواسـته های این طبقـه بـود. در گفتمان جریـان اعتـدال، تمایلات 
طبقـه ی متوسـط جدیـد پررنگ تـر از آن دو حـزب اسـت و پایگاه اصلـی این جریـان همین طبقه 
بـه شـمار مـی رود. جمعیـت دفـاع از ارزش هـای انقـلاب اسـلامی و جریـان سـوم اصول گـرا از 
میـان ایـن تشـکل ها، دورتریـن فاصلـه را بـا ایـن طبقه داشـته و تنهـا توانسـته اند با ایجاد شـکاف 
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در جریـان راسـت، فضـای رشـد را در اختیـار ایـن طبقـه قـرار دهنـد و ایـن طبقـه نیز هیـچ گاه به 
ایـن دو تشـکل روی خـوش نشـان نـداده اسـت. در تحلیـل ایـن رابطـه ی متناقض گونـه بایـد بـه 
جایـگاه فاعلـی ایـن تشـکل ها به عنـوان عاملی مهـم توجه داشـت. نهضـت آزادی تشـکلی بود با 
مشـی رفرمیسـتی و در شـرایطی انقلابی مسـئولیت دولت موقت و در واقع مسـئولیت رسـیدگی به 
امـور انقـلاب را بـر عهـده گرفته بـود؛ جمعیت دفـاع از ارزش های انقـلاب اسـلامی و کارگزاران 
سـازندگی بخشـی از جریـان مکتبـی بودنـد و هم زمـان موضـع انتقـادی نسـبت به بخشـی از آن 
جریـان داشـتند؛ اعتـدال و توسـعه پیشـینه ی راسـت داشـت و بـا چپ مؤتلف شـده بـود؛ جریان 
سـوم اصول گـرا و جریـان اعتـدال از نیروهـای درون نظـام و مؤثـر در رخدادهای پـس از انقلاب 
بودنـد و اکنـون می خواسـتند نقـش منتقـد آن را بـازی کننـد. ایـن جایـگاه فاعلـی، ایـن جریان را 
در موضعـی پارادوکسـیکال قـرار داده بـود و بسـیاری از دوگانگی هایـی که بدان ها اشـاره شـد، از 
ایـن امـر ناشـی می شـوند. در شـرایط فعلـی به دنبـال بحـران ایجادشـده در گفتمان مشـارکت که 
نقطـه ی اصلـی پیونـد جریـان سـوم میانـه رو با طبقـه ی متوسـط جدید بوده اسـت، فصـل جدایی 
ایـن طبقـه و جریـان سـوم میانـه رو آغاز شـده اسـت و سـر بـرآوردن جریان هایـی بـا گفتمان های 

رادیـکال و حتـی آنارشیسـتی حکایـت از پایـان فصلـی از اتحاد سیاسـی میان ایـن دو دارد.
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